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یادداشت روز

سلامت محاصره 
محدودیت در تأمین دارو و واکسن، 

پیشگیری از بیماری ها را به یکی از نگرانی های 
جدی پائیز امسال تبدیل کرده است

تحریم ها و اثرات آن بر زندگی مردم، موضوع تازه‌ای نیست 
اما آنچه در ماه های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده، فراتر 
از تهدیدهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم و تأثیر 
آن بر معاش آنهاســت. به‌ویژه در ماه هــای اخیر به دلیل 
وجود محاصره اقتصادی و محدودیت های بسیار سنگین 
برای خریــد و تأمین دارو همچنین مــواد اولیه مورد نیاز 
شرکت های دارویی با یک بحران جدی در حوزه سلامت 
مردم و در واقع به هم  خوردن برنامه‌ریزی برای پیشگیری از 

بیماری ها مواجه هستیم.
وزارت بهداشــت رســماًً وظیفه اصلی خود را ارتقای 
سلامت مردم و در درجه نخست، پیشگیری از بیماری ها 
قرار داده و پس از آن بحث درمان مطرح می شود. با وجود 
تمــام پیگیری هایی که طی دو ماه اخیر از ســوی وزارت 
بهداشــت و معاونت غذا و داروی ایــن وزارتخانه انجام 
شــده این مجموعه موفق به ورود و تأمین واکسن هایی که 
با توجه به شــرایط فصلی اکنون نیاز مبرمی به آنها وجود 

دارد، نشده است.
اگرچه اعلام شده که واکسن ها در نهایت تأمین و وارد 
کشــور خواهند شد اما حداقل در شــرایط فعلی، تأمین 
واکسن از سوی کشورهای اروپایی عملًاً غیرممکن شده 
اســت. این موضوع برای سلامت عمومی به خصوص در 
مورد افرادی که با ضعف سیســتم ایمنی مواجه هستند و 
بیماران خاص، مسئله‌ای جدی اســت. این گروه ها نیاز 
دارند که در ابتدای فصل پائیز و پیش از آنکه بیماری ها به 
مرحله اپیدمی برسند، در برابر بیماری هایی مانند آنفلوآنزا 
و حتی ســویه های جدید کرونا که اکنون در جامعه شیوع 
پیدا کرده‌اند، ایمن شوند؛ اما متأسفانه امکان فراهم کردن 

این شرایط به  موقع فراهم نشده است.
این وضعیت مؤید همان مسئله‌ای است که از ماه های 
قبل درباره آن هشــدار داده می شــد؛ اینکــه تحریم‌ها و 
محاصــره اقتصادی به تدریج آثار خــود را بر وجوه اصلی 
زندگی مردم و از جمله حوزه سلامت نشان خواهند داد. با 
وجود شعارهایی که کشورهای غربی درباره مستثنا بودن 
دارو از تحریم ها و تأمیــن دارو برای حفظ سلامت مردم 
ایران مطرح می کردند، متأســفانه این موضوع در ماه های 

اخیر عملًاً محقق نشده است.
شــرکت های داروســازی با محدودیت های شدید در 
زمینه ورود مواد اولیه دارویی مواجه هســتند و بسیاری از 
داروها حتی در مرحله تولید نیز متوقف شــده‌اند. بنابراین 
به نظر می‌رسد پائیز امسال با بحران بسیار بزرگی در زمینه 

تأمین دارو همچنین واکسن مواجه باشیم.
در چنین شرایطی حتی اســتفاده از راه های فرعی 
برای تأمین دارو و واکســن نیز با دشواری های جدی 
روبــه‌رو خواهد بــود. با توجــه بــه محدودیت های 
موجود به نظر نمی‌رســد، بتوان به سادگی از مسیرهای 
غیرمســتقیم برای جبران این کمبودها استفاده کرد. به 
همین دلیل ضروری اســت که با اصلاح وضعیت و در 
هــر حال با تغییر و اصلاح سیاســت های وزارت امور 
خارجه و سیاست خارجی، زمینه ورود مواد اولیه دارو 

و واکسن ها به کشور فراهم شود.
البتــه در درجــه اول، این موضــوع مســتلزم انجام 
رایزنی های جدی در خارج از کشــور است. تأمین دارو و 
واکسن تنها یک مســئله تجاری یا اقتصادی نیست بلکه 
مســتقیماًً با سلامت مردم ارتبــاط دارد و محدودیت در 
دسترســی به آن می تواند، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از 
بیماری ها را با اختلال جدی مواجه کند. از این‌رو رایزنی 
برای فراهم کردن امکان ورود مواد اولیه دارویی و واکسن، 
به‌ویژه در آستانه فصل پائیز و افزایش بیماری های تنفسی، 

اهمیت بیشتری پیدا می کند.

آقامصطفی مرخصی 
تاجزاده با موافقت دستگاه قضایی به مرخصی آمد

محمدباقر قالیباف روز گذشته از دو خطای راهبردی در مواجهه 
با شرایط جنگی ســخن گفت؛ نخســت، نگاهی که »از جنگ 
سخن می گوید اما هیچ افق و سازوکاری برای پایان مقتدرانه آن 
ندارد« و دوم، رویکردی که »دچار خطای کم برآوردی از توان ملی 
اســت«. رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد که هر دو رویکرد می توانند به نتیجه‌ای 
مشابه منجر شوند و خواسته دشمن برای برهم زدن انسجام و اتحاد کشور را محقق کنند. او در عین حال 
تأکید کرد که دوگانه »جنگ یا مذاکره« واقعی نیست و ایران باید همزمان در میدان بجنگد و در عرصه 
دیپلماســی مذاکره کند. قالیباف این اظهارات را در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در آستانه هفته 
دفاع مقدس مطرح کرد. او با اشــاره به ســالروز آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ گفت، هفته 
یسته و آزموده شده برای  یخی نیست« بلکه »یک تجربه ز دفاع مقدس »صرفاًً بازخوانی یک خاطره تار

حراست از استقلال و عزت ملی در برابر هجمه دشمن است«. 
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گروه سیاســی: چنــد روز پیش قرار بــود مصطفی 
تاجزاده، فعال سیاسی، برای چند روز از زندان بیرون 
بیاید؛ با درخواســت مرخصی‌اش موافقت شده بود، 
مراحل اداری طی شده و حتی مقدمات تأمین وثیقه 
هــم انجام گرفته بــود اما درســت در آخرین مرحله 
خروج او متوقف شــد. حالا اما خبر تــازه از اوین 
حکایت دیگری دارد؛ با درخواست مرخصی تاجزاده 
موافقت شده و این فعال سیاســی برای چند روز از 

زندان خارج شده است.
این مرخصی در شــرایطی انجام شده که چند روز 
پیش، درســت در آســتانه خروج تاجــزاده از زندان 
تشکیل یک پرونده تازه، روند مرخصی او را متوقف 
کرده بود. فخرالسادات محتشمی پور، همسر تاجزاده، 
گفته بود با وجود موافقت اولیه با درخواست مرخصی 
و طی شدن مراحل مربوط به آن، خانواده در جریان 
پیگیری ها از تشکیل پرونده‌ای جدید مطلع شده‌اند؛ 
پرونــده‌ای که به گفته او مربوط به مردادماه و با اتهام 
»تبلیغ علیه نظام« تشکیل شده و برای آن وثیقه ‌۵۰۰ 
میلیون تومانی تعیین شــده است. قرار بود، پیگیری 
این پرونده پس از تعطیلات پایان هفته ادامه پیدا کند. 
حالا چند روز بعد، مســیر مرخصی دوباره باز شده 
و تاجزاده از زندان خارج شــده است؛ هرچند درباره 
جزئیات پرونده تازه و روند رســیدگی به آن اطلاعات 

رسمی بیشتری منتشر نشده است.
تاجزاده از جمله چهره های سیاســی‌ای است که 
بخش مهمی از ســال های گذشــته، زندگی خود را 
در زندان سپری کرده اســت. او پیش از آن سابقه‌ای 
طولانی در ســاختار سیاســی جمهــوری اسلامی 
داشــت. تاجزاده در دولت محمــد خاتمی، معاون 
سیاسی وزارت کشور بود و در مقطعی نیز سرپرستی 
ایــن وزارتخانــه را برعهده داشــت. او همچنین از 
اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی 
بود و در جریان فعالیت های سیاسی اصلاح طلبان به 
یکی از چهره های شناخته شده این جریان تبدیل شد.
نقطه عطــف مهــم کارنامه او اما بــه انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازمی گردد. تاجزاده 
پس از انتخابات بازداشت شد و در نهایت در پرونده 
قضایی خود با اتهام هایی از جمله »اجتماع و تبانی 
علیه امنیت ملــی« و »فعالیت تبلیغی علیه نظام« 
به حبس محکوم شــد. مجموع این محکومیت با 
احکام بعدی به 7 ســال رسید و او خرداد ۱۳۹۵ از 

زندان آزاد شد.
آزادی اما پایان حضور او در پرونده های قضایی 
نبود. تاجــزاده پس از آزادی همچنــان به فعالیت 
سیاســی و اظهارنظرهای انتقادی ادامه داد. او در 
انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام کرد اما 
صلاحیتش از سوی شــورای نگهبان احراز نشد. 
یک ســال بعد، در تیرماه ۱۴۰۱ بار دیگر بازداشت 
شــد و پرونده تازه‌ای علیه او شکل گرفت. در این 
پرونده دادگاه او را بــه اتهام هایی از جمله »فعالیت 
تبلیغی علیه نظــام« و »اقدام علیه امنیت ملی« به 
5 ســال حبس محکوم کرد و از آن زمان تاکنون در 

زندان به سر می برد.
در مجموع، تاجزاده طی دو دوره حبس، نزدیک 
به ۱۱ ســال از زندگی خود را در زندان ســپری کرده 
است؛ ســابقه‌ای که باعث شــده، وضعیت قضایی 
او همچنان مورد توجه فضای سیاســی و رســانه‌ای 
باشد. حالا پس از چند روز توقف در روند مرخصی، 
تاجزاده موقتاًً از زندان خارج شــده اســت؛ درحالی 
 که پرونده تازه‌ای که به گفته خانواده‌اش در مردادماه 
تشکیل شــده همچنان در مسیر رسیدگی قرار دارد. 
جزئیــات این پرونده و سرنوشــت وثیقه ‌۵۰۰ میلیون 
تومانی آن هنوز روشن نیست اما فعلًاً خبر اصلی، باز 
شدن دوباره مسیر مرخصی و خروج تاجزاده از زندان 

پس از چند روز بلاتکلیفی است.

مرخصی آقامصطفی
تاجزاده با موافقت دستگاه قضایی به مرخصی آمد

گروه سیاسی: طرح مقابله با نفوذ درحالی در مجلس پیش می‌رود 
که بررسی جزئیات آن، پای یک سازوکار تازه را هم به میان کشیده 
اســت؛ ســامانه‌ای برای ثبــت، مدیریت و نظارت بــر ارتباطات 
خارجی. نمایندگان در جلســه علنی روز یک شــنبه ۲۹ شهریور 
در ادامه بررســی این طرح، مــاده ۱۰ را تصویب کردند؛ ماده‌ای که 
براساس آن، وزارت کشور باید ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن 

قانون، این سامانه را راه‌اندازی کند.
طبق مصوبه مجلس این ســامانه باید بــا رعایت ملاحظات 
امنیتی، وزارت اطلاعات و ســازمان اطلاعات ســپاه پاسداران 
راه‌اندازی شود و دسترسی کامل و برخط مورد نیاز دستگاه های 
امنیتی مســئول در قانــون را فراهم کنــد. وزارت ارتباطات نیز 
موظف شده، هماهنگی ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه‌اندازی 
و بهره بــرداری از ســامانه انجام دهــد و منابع مالــی آن نیز در 

بودجه های سالانه پیش بینی شود.
ایــن ماده با ۲۰۱ رأی موافــق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر تصویب شــد. پیــش از رأی گیری اما 
درباره آن ابهام هایی مطرح بود. علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه 
مجلس، که پیشنهادهایی برای رفع ابهام ماده ارائه کرده بود، گفت 

ایجاد ســامانه بار مالی دارد و باید محل تأمین منابع آن مشــخص 
شــود. او همچنین درباره عبارت »دستگاه‌های ذی‌ربط« هشدار 
داد و پیشــنهاد کرد برای جلوگیری از ایراد شورای نگهبان، عبارت 
»دســتگاه های امنیتی که در این قانون ذکر شده‌اند« جایگزین آن 

شود.
اما مســیر بررســی طرح در مواد بعدی آرام پیــش نرفت. مواد 
۱۲ تــا ۱۶ طرح، که به ثبت اطلاعات در ســامانه ها و فصل جرایم 
مربوط می شد با تصمیم رئیس جلسه به کمیسیون های امنیت ملی 
و حقوقی و قضایی ارجاع شــد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس 
جلسه، علت این تصمیم را ابهامات موجود و نامه قوه قضائیه عنوان 
کرد و گفت، بخش هایی از طرح ماهیت قضایی دارد و ممکن است 
در اجرا میان حــوزه امنیت و قضا تداخل ایجاد کند. او تأکید کرد 
هدف از ارجاع، حذف طرح نیســت بلکه ایجاد اجماع میان قوا و 

رسیدن به قانونی جامع تر است.
در مقابــل، ابراهیم عزیــزی، رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی، از عدم حضور نمایندگان دولت و قوه قضائیه 
در جلسات کمیسیون انتقاد کرد. به گفته او، دستگاه های مختلف 
نظرات متفاوتی درباره مواد طرح ارائه کرده‌اند و کمیسیون نیز از قوه 

مجلس، وزارت کشور را مکلف به راه اندازی سامانه ثبت و نظارت بر ارتباطات خارجی کرد

پارلمان

نفوذ به سامانه رسیدنفوذ به سامانه رسید

قضائیه برای حضور در جلســات دعوت کرده بود. عزیزی تأکید 
کرد، هدف ماده ۱۲ شفافیت فعالیت هاست و نه لزوماًً جرم‌انگاری و 
تلاش شده، موادی که می تواند فعالیت روزمره شهروندان را مختل 

کند، اصلاح شود.
در بیرون از صحن نیز اختلاف میان دولت و مجلس درباره این 
طرح ادامه دارد. سلیمی با انتقاد از مخالفت هیأت وزیران با گزارش 
کمیســیون امنیت ملی از دولت خواسته، روشــن کند که آیا اصل 
مسئله نفوذ را قبول دارد و برای مقابله با آن، چه اقداماتی انجام داده 
است. او همچنین از اینکه دولت پیش از ورود مجلس، موضع خود 

را درباره این طرح به طور جدی مطرح نکرده، انتقاد کرد.
به ایــن‌ ترتیب، طرحی که قــرار بود چارچــوب مقابله با نفوذ 
ســرویس های اطلاعاتی و دولت ها و نهادهای بیگانه را مشخص 
کند حالا خود به محل بحث میان چند نهاد تبدیل شــده اســت؛ 
از ســامانه نظارت بر ارتباطات خارجــی گرفته تا حدود اختیارات 
دســتگاه های امنیتی و نســبت این مقررات با وظایف دولت و قوه 
قضائیــه. مجلس فعلًاً ماده ۱۰ را تصویب کرده اما مواد بعدی برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشته‌اند؛ یعنی پرونده طرح نفوذ هنوز 

بسته نشده و بخش مهمی از اختلاف ها باقی مانده است.

ادامه تیتر یکسیاست

رئیس مجلس با اشــاره به تغییر ماهیــت تهدیدها و تفاوت 
شــرایط امروز با دوران جنگ ایران و عــراق گفت: »اگر دیروز 
جبهه نبرد در مرزهای جغرافیایی خلاصه می شــد، امروز دفاع 
شکلی سیال تر و عمیق تر یافته است«. او ۳۱ شهریور ۵۹ را آغاز 
»یک تهاجم ناجوانمردانه به ایران عزیز ما« توصیف کرد و گفت 
جنگ تحمیلی اول »نه تنها مــا را زمین گیر نکرد بلکه مقاومت 
و ایســتادگی مردم در 8 ســال دفاع مقدس، موتور خودباوری و 
استقلال بنیادین مان را در ۴۰ سال گذشته روشن کرد و کشور را به 

اهداف عالی انقلاب نزدیک تر کرد«.
قالیباف سپس شرایط امروز را نیز تکرار همان تجربه تاریخی 
دانســت و گفت: »امــروز در حال تکرار همــان تجربه تاریخی 

هســتیم«. با ایــن تفاوت که بــه گفته او 
»این  بار مقاومت مردم ایران نه تنها ضامن 
امنیت ایران اســت بلکه با شکل دادن به 
نظم جدیــدی در منطقــه و جهان باعث 
گشــایش هایی در حوزه های اقتصادی و 
استراتژیک خواهد شــد«. او در ادامه با 
اشــاره به پیامدهای این ایستادگی افزود: 
»این ایســتادگی بــاارزش و تاریخی مردم 
همان طور که در دهه ۶۰ ایران مقتدر امروز 
را ســاخت، امروز نیز ایران را به ســطح 
جدیدی از اقتــدار و شــکوفایی خواهد 

رساند«.

نه جنگ بی‌پایان، نه نسخه تسلیم
اما بخش اصلی نطق قالیباف به تشریح 
دو »خطای راهبردی« در شــرایط کنونی 

اختصاص داشت؛ دو رویکردی که از نگاه رئیس مجلس هر کدام 
به شکلی متفاوت می توانند، کشور را با پیامدهای مشابهی مواجه 
کنند. رئیس مجلس در توضیح خطای نخست گفت: »نخستین 
خطا نگاهی اســت که از جنگ ســخن می گوید اما هیچ افق و 
سازوکاری برای پایان مقتدرانه آن ندارد«. او ادامه داد: »این نگاه 
با نفی هرگونه تعامل و دیپلماسی بدون محاسبه مقدورات عملًاً 

کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی پایان می برد«.
قالیباف در ادامه، خطای دوم را متوجه جریانی دانســت که 
به گفتــه او، توان ملی ایران را کمتــر از واقعیت برآورد می کند. 
او گفــت: »در نقطه مقابل جریانی قــرار دارد که دچار خطای 
کم برآوردی از توان ملی اســت؛ ایران را ضعیــف می‌پندارد و با 
هراس‌افکنی، نسخه تسلیم و پذیرش شروط یک طرفه دشمن را 

می پیچد«.
قالیباف ســپس درباره پیامد این دو رویکرد هشــدار داد و 
گفت: »خطای اول، کشــور را در وضعیت بحــران دائمی نگه 
مــی‌دارد و خطای دوم، منابع و عزت ملی را پیش‌کش دشــمن 
می کند و هر دو رویکرد، خواسته دشمن برای برهم زدن انسجام 

و اتحاد کشور را محقق می سازد«.

هم باید جنگید و هم مذاکره کرد
قالیباف پس از تشریح این دو خطای راهبردی به نسبت 
میان جنــگ و مذاکره پرداخت و تأکید کرد که این دو نباید 
در برابر یکدیگر قرار گیرنــد. او گفت: »ما معتقدیم دوگانه 
جنگ یا مذاکره واقعی نیســت بلکــه هم باید جنگید و هم 

مذاکره کرد«.
رئیس مجلس در ادامه درباره چگونگی پیشبرد همزمان این 
دو مســیر توضیح داد: »باید معقــول و مقتدرانه جنگید و در 
زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد«. او در تشریح 
این رویکرد گفت: »یعنی در لحظه لازم با تمام توان نظامی که 
داریم، دشــمن را عقب زده و به او ضرباتی مهلک وارد کنیم 

اما در زمانی  که پیروزی میدانی قابل توجه به‌دست آورده‌ایم و 
دشمن در ضعف است با ابزار دیپلماسی این امتیازات را تثبیت 
کنیم تا اینکه با تحمیل شکســت به دشمن همچنین تقویت 

مؤلفه های قدرت خود به مرحله بازدارندگی برسیم«.
قالیباف تأکید کرد که در 7 ماه گذشته، ایران هم در میدان 
و هم در عرصه دیپلماسی، مواضع خود را نشان داده است. 
او گفت: »در 7 ماه گذشــته نشان دادیم در برابر تجاوزگری 
دســت بسته نیستیم و در عین‌ حال در صحنه دیپلماسی نیز 
اثبات کردیم مواضع ما روشــن، عقلانی و غیرقابل معامله 

است«.
رئیــس مجلــس در ادامه با اشــاره به روند انتقــال پیام‌های 
دیپلماتیک ایران گفت: »انتقال پیام ها و تبیین شروط ما از طریق 
میانجی ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده« است. او افزود: 
»دشــمن به خوبی می‌داند که مســیر فریب و تحمیل یک طرفه 
بســته است« و تأکید کرد: »تا زمانی‌ که این شروط محقق نشده 
و حقوق حقه ملت ایران به‌رســمیت شــناخته نشود و تعهدات 
آمریکایی ها اجرا نشــود هیچ روزنه‌ای برای بازگشــت به شرایط 

پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت«.

بخش دیگــری از نطق قالیباف به آغاز ســال تحصیلی و 
همزمانــی آن با هفته دفاع مقدس اختصاص داشــت. او این 
تقــارن را دارای »پیامی راهبردی« دانســت و گفت: »کلاس 
درس سنگر نوین دفاع مقدس و یکی از ارکان بازدارندگی ملی 
است و حضور دانش آموزان ایران در سنگرهای تعلیم و تربیت 

پرچم ایستادگی ملت را برافراشته نگه می‌دارد«. 
قالیبــاف همچنین تأکید کــرد: »ما اجــازه نخواهیم داد 
توهمات دشــمن، نبض زندگی، تولید و دانش این مرز و بوم را 
کند کند؛ چرا که پویایی توقف ناپذیر مدارس، مظهر شکســت 

راهبردی دشمن برای بازنمایی شرایط تعلیق است«.
به این  ترتیب، رئیس مجلس در بخش دیگری از ســخنان 
خود بر ادامه فعالیت های عادی کشور در 
کنار شرایط جنگی تأکید کرد؛ موضوعی 
که آن را در کنــار مقاومت و بازدارندگی 

قرار داد.

نظم کهنه آمریکایی فرو ریخته است
قالیباف در بخــش پایانی نطق خود 
نیز به تحولات منطقه پرداخت و گفت: 
»امــروز نظم کهنــه آمریکایی در غرب 
آسیا فرو ریخته و این کشورهای اسلامی 
منطقه هســتند که باید نظم جدیدی را 
پیاده کنند«. او در ادامه با اشاره به نقش 
مردم و نسل جدید در آینده کشور گفت: 
»ما با تکیــه بر اراده تاریخی ملت، تدبیر 
فرماندهان شــجاع در صحنه و با امید 
به نســلی که امروز در کلاس های درس 
مدرسه و حوزه و دانشگاه نشسته است، نشان خواهیم داد که 
مســیر آینده نه با التماس بلکه با عقلانیت، شجاعت و مبارزه 

رقم خواهد خورد«.
آنچه در این بخش از ســخنان رئیس مجلس برجسته بود، 
تلاش بــرای پیوند دادن شــرایط جنگی با تصویــری از آینده 
کشور بود؛ آینده‌ای که از نگاه او صرفاًً در میدان نظامی تعیین 
نمی شود و مؤلفه هایی مانند دیپلماسی، انسجام داخلی، ادامه 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و تربیت نسل جدید نیز در 
شــکل گیری آن نقش دارند. اشاره او به بازگشایی مدارس نیز 
بخشی از همین تصویر بود؛ اینکه جنگ نباید به معنای توقف 

زندگی روزمره و معطل ماندن مسیر توسعه کشور تلقی شود.
در مجموع، نطق قالیباف را می توان تلاشــی برای ترســیم 
مسیر مواجهه با جنگی دانست که از نگاه او، پایان آن به‌ اندازه 
ادامه مقاومت اهمیت دارد. تأکید همزمان بر میدان و دیپلماسی 
در کنار هشــدار درباره دو خطای راهبردی، چارچوبی بود که 
رئیس مجلس برای عبور از شرایط فعلی ترسیم کرد؛ رویکردی 
که قرار است، دستاوردهای میدان را به اهرمی برای مذاکره و 

در نهایت رسیدن به بازدارندگی تبدیل کند.

نفی جنگ بی پایان
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بار دیگر تب‌وتاب جنگ میان ایران و آمریکا بالا گرفته اســت؛ 
دونالــد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگویی با فاکس نیوز با 
اشــاره به اینکه از ایده دیدار با رئیس‌جمهور ایران در حاشیه مجمع 
عمومی ســازمان ملل در هفته جــاری اســتقبال می‌کنم، گفت: 
من در موقعیتی هســتم که باید تصمیم بگیرم و در آینده‌ای نزدیک 
اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. گزینه‌ هایی که اکنون روی میز 
هستند، عبارتند از: نابودی کامل ایران، رها کردن آن برای فروپاشی 

اقتصادی، یا دستیابی به توافق!
ترامپ با اشــاره به اینکه برخی مقامات ایرانی پنهان شــده‌اند و 
یافتن فردی که قادر به دســتیابی به توافق باشــد، غیرممکن است 
گفت: آن ها بهتر اســت، درســت رفتار کنند. وی سپس ادعا کرد: 
با وجود هشدارهای صادرشده به شهروندان مان در سراسر منطقه، 
وضعیــت این هفته در خاورمیانه)غرب آســیا( تفاوتی با هفته‌های 
دیگــر ندارد. ایالات متحده در تماس دائم با حوثی هاســت و آن ها 
توافق کرده‌اند که با ما نجنگند! این در حالی ‌است که رسانه اماراتی 
ارم نیوز، جزئیاتی از پیشــنهاد جدید ایران را به آمریکا ارائه کرده که 
شامل توقف غنی سازی بالای 5 درصد و تضمین امنیت تنگه هرمز 
به شرط رفع محاصره و آزادســازی پول های بلوکه‌ شده برای خرید 
غذا و دارو است. مشخص نیست، پاسخ کاخ سفید به این پیشنهاد 
چیســت اما در تهران از »جنگ تعیین کننده« سخن گفته می شود 
و در واشــنگتن، دونالد ترامپ درحالی  که پیش تر از نزدیک شدن 
بــه پایان جنگ گفته بود اکنون با یک »تصمیم بزرگ« درباره ادامه 

عملیات نظامی روبه‌رو ست.

هشدار تهران
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفت‌وگو 
با شبکه الجزیره اعلام کرد که تهران در وضعیت دفاعی جدی قرار 
دارد و اگــر هدف حمله قرار گیــرد، پایگاه های آمریکا و منافع این 
کشور در منطقه را با شدت بیشتری هدف قرار خواهد داد. رضایی 
گفت، ایران برای یک »جنگ تعیین کننده« آماده است و تهدیدهای 
دونالــد ترامپ، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشــت. به گفته او، تهران 
نقاط ضعف ارتش آمریکا را می شناسد و بیش از گذشته برای مقابله 
با حملات هوایی واشــنگتن آماده شده اســت. او همچنین گفت 
خروج آمریکا از یادداشــت تفاهم، محاسبات تهران را تغییر داده و 
ایران پس از این اتفاق به این نتیجه رســیده است که راهبرد خود در 
قبال واشنگتن را تغییر دهد. یکی از مهم ترین بخش‌های اظهارات 
رضایی به تحولات دریایی مربوط می شد. او اعلام کرد، ایران اخیراًً 
یک موشک ضدکشــتی را در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی 
آزمایش کرده اســت؛ اقدامی که در صورت صحت، نشــان‌دهنده 

اهمیت فزاینده جبهه دریایی در تقابل دو کشور است.

شروط مذاکره
با وجود این لحن نظامی، مســیر مذاکره همچنان کاملًاً بســته 
نشده است. رضایی گفت، رایزنی های تهران با میانجی های قطری 
و پاکســتانی ادامه دارد و ایران شــروط خود برای توقف جنگ را 
به آنها اعلام کرده اســت. به گفته او، میانجی قطری این شــروط 
را به واشــنگتن منتقل کــرده و تهران منتظر پاســخ رئیس جمهور 
آمریکاست. شــروط اعلام  شده از سوی تهران پیش‌تر شامل پایان 
جنگ در همه جبهه ها، آزادســازی دارایی های بلوکه‌ شــده ایران و 
پایان محاصره دریایی بود اما مشــخص نیســت که ادعای ارم نیوز 
درباره پیشــنهاد ایران مبنی بر توقف غنی ســازی بالای 5 درصد و 
تضمین امنیت تنگه هرمز به شرط رفع محاصره و آزادسازی پول های 

بلوکه‌ شده برای خرید غذا و دارو تا چه‌ حد واقعیت داشته باشد.

سایه پرونده هسته‌ای
رضایــی در بخش دیگری از ســخنان خود هشــدار داد، اقدامات 
آمریــکا و اســرائیل می تواند، ایران را به ســمت خــروج از پیمان منع 
گسترش سلاح های هسته‌ای سوق دهد. او تأکید کرد که تهران تاکنون 
تصمیمــی برای خــروج از این پیمــان نگرفته و این موضــوع به رفتار 
واشنگتن بستگی دارد. رضایی همچنین گفت، ایران همچنان به فتوای 
رهبر انقلاب درباره سلاح هسته‌ای پایبند است و دکترین هسته‌ای خود 

را تغییر نداده اما مشخص نیست در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

هشدار به منطقه
همزمــان با اظهارات رضایــی، قرارگاه مرکــزی خاتم‌الانبیا نیز 
هشــدار تندی صادر کرد. این قرارگاه با اشــاره به آنچه »چراغ سبز 
برخی کشــورهای منطقه« به مقام های آمریکایی برای از سرگیری 
اقدامات علیه ایــران خواند، اعلام کرد در صــورت حمله آمریکا، 
مراکز استقراری و منافع این کشور در منطقه بدون محدودیت هدف 
حملات قرار خواهند گرفت. این هشدار تنها متوجه واشنگتن نبود. 
قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرد، کشورهایی که با ادامه سیاست دوگانه 
خود با اقدامات آمریکا علیه ایران همراه شــوند، در این »شرارت« 
شــریک تلقی خواهند شــد و نباید از نیروهای مسلح ایران، انتظار 
خویشــتنداری داشته باشــند. این تهدیدها در شرایطی مطرح شده 
که گزارش ها از افزایش هماهنگی امنیتی میان آمریکا، اســرائیل و 
کسیوس چند روز پیش  شماری از کشورهای عربی حکایت دارد. آ
گزارش داد، فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در 
نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ ایران و تنش های منطقه‌ای 

گفت‌وگو کرده‌اند.

بازگشت عجولانه ترامپ
در واشنگتن نیز نشــانه هایی از افزایش نگرانی درباره تحولات 
منطقه دیده می شــود. دونالد ترامپ ســفر آخر هفته خود به کمپ 
دیوید را یک روز زودتر از برنامه پایان داد و به واشــنگتن بازگشت. 
این اتفاق پس از هشدار وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت 

امنیتی خاورمیانه رخ داد؛ هشداری که در آن از شهروندان آمریکایی 
خواسته شــده بود، هوشیاری بیشتری داشته باشند و برای احتمال 
لغو پروازها، بسته شدن حریم های هوایی و اختلال در سفرها آماده 
باشــند. کاخ سفید تاکنون دلیل رســمی کوتاه شدن سفر ترامپ را 
اعلام نکرده اســت. با این  حال، بازگشت او در شرایطی اتفاق افتاد 
کــه همزمان گزارش‌هایی درباره تحــولات نظامی جدید در منطقه 
منتشر می شــود و انصارالله یمن نیز مســئولیت حمله به ریاض را 
برعهده گرفته اســت. همزمان با این تحولات، ســامانه فرماندهی 
دفاع هوافضای آمریکای شــمالی، نوراد، اعلام کرد یک جنگنده 
اف-۱۶ این ســامانه روز ۱۹ ســپتامبر یک هواپیمــای هوانوردی 
عمومی را بر فراز منطقه تورمانت در مریلند رهگیری کرده است. بنا 
بر اعلام منابع وزارت دفاع آمریکا، جنگنده برای جلب  توجه خلبان 
منور شلیک کرد و هواپیما پس از آن به شکل ایمن از منطقه خارج 
 1B-B شــد. پیش تر نیز تصاویر برخاستن یک بمب‌افکن راهبردی
آمریکا از پایگاه فیرفورد در انگلیس منتشــر شده بود؛ تصاویری که 
به گمانه‌زنی ها درباره احتمال عملیات تازه آمریکا علیه ایران یا یمن 
دامن زد. با این‌ حال هنوز روشن نیست این تحرکات بخشی از یک 
برنامه عملیاتی مشخص اســت یا صرفاًً بخشی از افزایش آمادگی 

نظامی آمریکا در منطقه.

یک تصمیم بزرگ
دونالد ترامپ نیز در روزهای اخیر نشان داده که هنوز تصمیم نهایی 
کسیوس  درباره مســیر جنگ را نگرفته اســت. او در گفت‌وگویی با آ
گفت در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد و درباره از سرگیری عملیات 
نظامی گســترده برای پایان دادن به جنگ باید تصمیم بگیرد. در سوی 
دیگر مایک جانســون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، مدعی شده 
جنگ با ایران در مرحله پایانی قرار دارد و به سرعت به نتیجه و راه حل 

خواهد رسید.

مجمع عمومی حساس
در این میان، هشــتاد‌و یکمین نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک که از 31 شــهریورماه آغاز می شــود، می‌تواند به 
یکی از مهم ترین نقاط سیاسی بحران تبدیل شود. سران کشورهای 
جهان در شــرایطی راهی نیویورک شده‌اند که جنگ ایران و آمریکا 
همچنان بر فضای منطقه و بازار انرژی ســایه انداخته است. قرار 
است، ترامپ در حاشیه این نشســت با رهبران کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس درباره مراحل بعدی جنگ و ترتیبات پس از 
آن گفت‌وگو کند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز در همین 
مقطع راهی آمریکا خواهد شد و دیدار احتمالی او با ترامپ می تواند 

بر محاسبات واشنگتن اثرگذار باشد.

نفت و انتخابات
اما جنگ فقط در میدان نظامی تعیین تکلیف نمی شــود. ادامه 
درگیری اکنون هزینه های اقتصادی مســتقیمی برای آمریکا ایجاد 
کرده اســت. اخــتلال در مســیرهای انتقال انــرژی و حملات به 
زیرساخت‌های نفتی منطقه قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار رسانده 
و هزینه سوخت در آمریکا را افزایش داده است. بنابراین ترامپ در 
هر حالت با یک بن بست جدی در قبال ایران روبه‌روست و اتکا به 
هر گزینه‌ای، هزینه های سیاســی برای او و حزب جمهوری خواه را 

در بر خواهد داشت.

گروه بین‌الملل: رســمی  شــدن توافق دفاع مشترک مکه در 
گوســت ۲۰۲۶ چارچوبی برای دفاع متقابل میان عربســتان  آ
ســعودی، ترکیه و پاکســتان ایجاد کرد که بر این اصل استوار 
اســت که حمله به یکی از امضاکنندگان، حمله به همه اعضا 
تلقی می شــود. با این‌ حال حملات اخیر موشــکی و پهپادی 
حوثی هــا علیه زیرســاخت های انرژی و اهداف ســرزمینی 
عربستان، شکاف قابل توجهی میان تعهدات نظری این ائتلاف 
و واقعیت عملیاتی آن را آشــکار کرده است. با وجود مواضع 
تنــد و اظهارات علنی مقام ها در آنکارا و اسلام آباد در حمایت 
از عربستان، فعال  کردن رســمی بند دفاع جمعی پیمان برای 
آغاز عملیات نظامی مســتقیم علیه نیروهای حوثی همچنان 

بعید به نظر می‌رسد.
از دیدگاه پاکســتان و ترکیه، بی میلی بــرای عملیاتی  کردن 
این ائتلاف از طریق مداخله نظامی، ریشه در محدودیت های 
شدید راهبردی، دیپلماتیک و داخلی دارد. اگرچه رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و مقام های پاکستانی به سرعت 
حملات را محکوم کردند، هر دو کشــور نشان داده‌اند که این 
پیمان اساســاًً با هدف بازدارندگی جمعی طراحی شــده است 
نه مشــارکت فعال در تحولات منطقه‌ای. پاکستان که مرزی 

حساس به طول حدود ۹۰۰ کیلومتر با ایران دارد و با ملاحظات 
مذهبی مهمی در داخل کشــور مواجه است، تلاش می کند از 
ورود مســتقیم نظامی به رویارویی بــا گروهی مانند حوثی ها 
که از حمایــت ایران برخوردارند، اجتناب کند. ســخنگویان 
نظامی در اسلام آباد به صورت علنی تأکید کرده‌اند که این توافق 
ماهیتی دفاعی دارد، فاقد اهداف تهاجمی منطقه‌ای اســت و 
بر پروتکل های محرمانه‌ای متکی اســت که به طور خودکار به 
اعزام نیرو منجر نمی شوند. مشــارکت ترکیه نیز در این توافق 
عمدتــاًً بر صادرات صنایع دفاعــی و جایگاه یابی ژئوپلیتیکی 
متمرکز اســت نه درگیر کردن نیروهای این کشــور در مناقشه 

طولانی مدت یمن.
به نوشــته تی آرتی، هاکان فیدان، وزیــر امور خارجه ترکیه 
اعلام کرد که آنــکارا در پی حملات حوثی ها، نیازهای نظامی 
احتمالی عربستان سعودی را در چارچوب پیمان دفاعی مکه 
بررسی می کند و کشیده‌ شدن ریاض به جنگ آمریکا و ایران را 
غیرقابل قبول می‌داند. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفت 
عربستان ســعودی ممکن است در پی حملات اخیر حوثی ها 
برخی نیازهای نظامی، به‌ویژه در حوزه های فنی، داشته باشد و 
این نیازها در چارچوب پیمان دفاعی مکه بررسی خواهد شد. 

وی تأکید کرد، ترکیه در زمینه تأمین این نیازها مشکلی نخواهد 
داشت.

برای عربستان سعودی، پیمان مکه در درجه نخست ابزاری 
دیپلماتیک برای متنوع سازی منابع دفاعی و ایجاد ظرفیت های 
صنعتی بلندمدت اســت و نه جایگزینی فوری برای معماری 
امنیتی ســنتی این کشــور. اگرچه ریاض از استقرار نیروهای 
پاکستانی برای آموزش های داخلی استفاده می کند و پهپادهای 
ترکیــه‌ای را نیز بــه کار می گیرد اما ضامــن اصلی حفاظت از 
زیرساخت های حیاتی عربســتان همچنان شراکت راهبردی 
دفاعــی دوجانبه با ایــالات متحده اســت. تلاش برای فعال 
 کردن پیمان مکه با هدف وادار کردن ترکیه یا پاکستان به انجام 
حملات نظامی مســتقیم علیه حوثی ها در یمن یا دریای سرخ 
می تواند، انسجام توافق نوپای سه جانبه را تحت فشار قرار دهد 

و اختلافات موجود در سیاست های سه کشور را آشکار کند.
در نتیجــه، موج کنونی حملات حوثی هــا بیش از آنکه از 
طریق یک عملیات نظامی مشترک و هماهنگ پاسخ داده شود 
با همبستگی سیاســی، تبادل اطلاعات و ادغام فناوری های 
دفاعی مدیریت می شــود. این توافق اگرچه جایگاه سیاســی 
هر ســه کشــور را ارتقا داده و همکاری هــای راهبردی آنها را 
تحکیم کرده اما بند دفاع متقابل آن همچنان بیشــتر یک ابزار 
بازدارندگی سیاســی است تا یک دستورالعمل عملیاتی فعال. 
واکنش رســمی به اقدامــات حوثی ها احتمــالًاً در محدوده 
حمایت دیپلماتیک، کمک های لجستیکی و تقویت هماهنگی 
سامانه های پدافند هوایی باقی خواهد ماند و مسئولیت اصلی 
عملیات رزمی همچنان برعهده عربســتان سعودی و شرکای 

دفاعی غربی این کشور خواهد بود.

پیمان مکه آزمون 
چراغ سبز ترکیه به عربستان برای اجرایی شدن پیمان مکه

روزنامه تلگراف گــزارش داد که رهبران اروپایی نگرانند 
رئیس جمهور روسیه، نیروهای بیشتری بسیج کند و حملات 
ترکیبی علیه ناتــو را افزایش دهد. مقام های اطلاعاتی غربی 
بر این باورند که ولادیمیــر پوتین پس از انتخابات آخر هفته 
زمینه را برای یک »بســیج پنهانی« فراهم می کند و احتمالًاً 
هزاران روس برای خدمت نظامی فراخوانده شوند. یک منبع 
اطلاعاتی به روزنامه تلگراف گفت: آنچه ما شاهد آن هستیم، 
آماده ســازی های اداری برای فراهم کــردن امکان انجام این 
کار اســت. در همین‌ حال رهبران اروپایی هشدار داده‌اند که 
جنگ ترکیبی کرملین علیه غرب احتمالًاً تشدید خواهد شد. 
دولت فرانسه در پی افزایش نگرانی ها درباره حملات ترکیبی، 
خرابکاری، حملات سایبری و تهدید پهپادی، روند تقویت 
ساختارهای امنیتی و دفاعی در سطح مناطق مختلف کشور 
را دنبال می کند. وزارت کشــور فرانسه نیز در ۱۷ سپتامبر از 
افزایش و متنوع تر شدن تهدیدهای امنیتی و ضرورت تقویت 
تاب آوری کشور خبر داد. امانوئل مکرون نیز اخیراًً خواستار 
برنامه‌ای برای حفاظت بیشــتر از زیرساخت های حیاتی و 
تأسیسات حســاس در برابر حملات پهپادی و سایبری شده 
اســت. پاریس پیش تر نیز روســیه را به افزایش فعالیت‌های 
جنگ ترکیبی در اروپا متهم کرده بود. برخی منابع می گویند 
که دولت فرانســه تقریباًً مطمئن اســت که در ســال ۲۰۲۷ 
روسیه دست به اعمال خشونت آمیزتری از جمله بمب گذاری 
در برخی از کشــورهای اروپایی خواهد زد. دونالد تاسک، 
نخســت‌وزیر لهستان نیز هشــدار داده که روســیه در حال 
برنامه‌ریزی برای حملات موشــکی به کشورهایی است که 
از اوکراین حمایت می کنند. او افزود که مســکو قصد دارد 
این حــوادث را »تصادفی« جلوه دهد تــا اتحاد ناتو را مورد 
آزمایش قرار دهد. در پی گزارش هایی مبنی بر اینکه آمریکا 
در حال بررســی خروج گسترده نیروهای خود از اروپاست، 
پرسش ها درباره همبستگی ناتو بار دیگر در کانون توجه قرار 
گرفت. گفته می شــود، پنتاگون در حال بررسی خارج کردن 
حداکثر ‌۲۵ هزار سرباز همچنین انتقال هواپیماهای نظامی، 
کشتی ها و تســلیحات از اروپاست. اگر این پیشنهاد عملی 
شود، بزرگ ترین کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا از زمان 

پایان جنگ سرد در دهه ۱۹۹۰ خواهد بود.

ترس اروپا از اقدام پوتین
فرانسه به تکاپو افتاد

اروپادیپلماسی

شرایط جنگی شدشرایط جنگی شد
پیش بینی قرارگاه خاتم از حمله آمریکا به ایران

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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یک نفس خوانــدم و این یعنی 
کتاب یقه‌ات را چسبیده است. 
داغِِ داغ پریــروز توزیع شــد، 
تهران،  کتاب فروشــی های  در 
روزهای آخر تابســتان. داستان اتمسفر دارد؛ یعنی سردت می شود. مثل »جای خالی 
سلوچ« که سردت می شود از سرمای به جان نشستۀ مرگان، یا »همسایه ها« که شرجی 
اهواز به اســتخوانت می نشــیند، یا نقش زاینده‌رود در »گاوخونی«. قصه با پوست و 

استخوانت حس می شود، مخصوصاًً این‎که شهرت باشد.
»پاییزهایی که خواهند آمد« نوشــتۀ مجید برزگر که با شــمارگان ۵۰۰ نسخه، در 
۹۹ صفحه و به بهای ۳۵۰ هزار تومان از ســوی انتشــارات چشمه منتشر شده است؛ 
تصویر به جان نشســتۀ همدانِِ من اســت. یک همدان واقعی برای آنان که در این شهر 
زیسته‌اند و زندگی کرده‌اند و از خون شهر مکیده‌اند و جان گرفته‌اند. جای جای کتاب 
تصویر درست شهر است. هیچ بزک و تصویر کارت پستالی در کار نیست. همان همدان 
خاکستری است که سقف آسمان صورتی و ســیاه‌اش روی گرده ها سنگینی می کند و 
الوندش از هر جای شهر خیره‌خیره نگاهت می کند و سارها هرروز بالای سرِِ میدان‌اش 
چرخ چرخ می‌زنند. باد ســرد همدان لابه لای کلمات می پیچد و تنهایی آدم ها نگاه ها را 

صدچندان می کند؛ همان گونه که هر روز در آن شهر زیسته بودیم و زیسته است لابد.
داستان روایت پیچیده‌ای ندارد. جملات کوتاهِِ درست با تصویرسازی هایی که قطعاًً 
برای همدانی ها صدچندان خیال‌انگیز است و پرتاب‌ات می کند به محله ها و کوچه‌ها. 
این که خواننده در برابر لهجۀ همدانی و اسامی محلات کاملًاً بی‌دفاع و بی‌اطلاع رها 
شده است، بی هیچ پاورقی و توضیحی، ذهن کنجکاو خوانندۀ غیرهمدانی را بیش تر 
برمی‌انگیزاند و قدرت کلمات را در پــاس کاری میان زبان روایی و لهجه صدچندان 

کرده است؛ طوری که لهجه و یک شهر می پیچد توی سرت...
آدم ها، یعنی داوود و نیم تاج و یدی و هاشــم، به وقت‌اش با صدای خودشــان در 
مغزت حرف می‌زنند. آدم ها را می شناسم. حتی آن اورکت خیس را که پوشیده بود در 
کاروان سرای شریفیه. حتی در همان قهوه خانۀ قاسم‌دیلاق چای خورده بودم انگار. 
کلمات و قصه و روایت به جان می نشــینند، اما قطعاًً وقتی همدانی باشــی این تأثیر 
دوچندان است. کلمات بو دارند. بوی خاک می‌دهند. بوی برف، بوران و غباری که 

بعد از برف روی یخ های کوچه  و خیابان می نشیند و برف را سیاه می کند.
قصه روایت تنهایی است. روایت آزادگی و مبارزه و رفاقت در سکانس هایی کوتاه 
و به هم پیوسته، پر از تصاویر ناب، بی هیچ شعاری که توی ذوق بزند. ساده است مثل 
همدان. سرد. تاریک، عین کوچه پس کوچه های جولان در شب های سرِِ زمستانی‌اش 
که هوا جلوی چشم هایت در آسمان یخ می‌زند. هر جا سخن از رفاقت است، روایت 
به پای آبشــار گنجنامــه کات می خورد و زهرابۀ رفیق که به رگ ها می نشــیند و این 
قصۀ آشــنای زمان و مکان موعود در میان همدانی هاست؛ انگاری نویسنده نشسته 
روبه‌روی جماعتی از همدان و سکانس هایی مشترک از زندگی همۀ ما را دوباره به ما 
بازنمایی می کند که کوه الوند و پشنگ آبِِ آبشار به صورت های تب‌دارمان، جای پناه 
بردن بود و هست و این یک یادآوری است، یک یادآوری سهمگین از روزهای رفته. 
داوود همان تنهایِِ فیلم »پرویز« اســت، تنهاییِِ از جنس یک شهر. تن علیه شهر و 
شهر علیه تن، که در پایان شهر است که تاب می‌دهد و انتقام می گیرد. شهر و تن شبیه 
هم توصیف شــده‌اند؛ هر دو سرد. به نقل از کتاب: »همدان، با کوه های خاموشش، 
هیچ نگفت«؛ دقیقاًً شــبیه هاشم که سر بلند کرد و چشــمان داوود را دید و هرشب 
حتی از سایۀ خودش هم می ترسید و خواب از سرش پریده بود. هاشمْْ شاطرِِ سنگکی 
شاهد ماجراست، شــاهد مسکوت. شاهدی که ترسو اســت. هاشم همان همدان 
اســت. شــاهد خاموش. مثل الوند. مثل ما. »پاییزهایی که خواهند آمد« قصه‌ای 
نیســت که تمام شود. اصلًاً برای تمام شدن نوشته نشــده است. قصه‌ای است که با 

تمام شــدن کلمات روی کاغذ ادامه می یابد؛ 
برای ساعت ها، روزها، هفته ها. برای نیم تاج 
که هنوز تهِِ آن پس کوچه تنها ماند. برای الوند 
که ما را بی‌رحمانه از هرجای جهان که باشیم 
هم چنان می پاید. داوود مرده است، اما همدان 
هنوز سرد اســت و این یعنی قصه هیچ گاه به 

پایان نخواهد رسید.

تصویر به جان نشسته همدانتصویر به جان نشسته همدان
دربارۀ پاییزهایی که خواهند آمد مجید برزگر

هرمــز همایون پور، مترجم و روزنامه نگار  و برادر دوقلوی 
پرویز همایون‌پور متولد ۲۳ شــهریور ۱۳۱۸ در شیراز است، 
در دوران دانشجویی از نیروهای طرفدار خلیل ملکی موسوم 
به »نیروی ســوم« بود. او به‌واسطه پســرخاله‌اش، سیروس 
پرهام با چهره های روشن فکر بســیاری آشنایی پیدا کرد. او 
می گوید هوشنگ ابتهاج همواره توده‌ای بود، کامران فانی را 
فرد ارزنده‌ای می خواند که کتاب ها را می بلعید و احسان نراقی‌ 

را ملغمه‌ای از ایران‌دوستی و شهرت طلبی توصیف می کند.

 ممانعت ۱۰ ساله ساواک 
همایون پور  در گفت‌وگو با ایسنا دربارۀ شروع فعالیت های 
سیاسی‌اش می گوید: »ســال های دوم و سوم دانشگاه، دوران 
شلوغی دانشگاه بود. در آن زمان سربازها به دانشگاه می‌ریختند 
و می‌زدند. خب بالاخــره من هم به هوای دورۀ جوانی، چنان 
که افتد و دانی، همراه هم‌شــاگردی ها در این فعالیت‌ها شرکت 
می کردم. بعد از این که لیسانس شدیم، ساواک اجازۀ استخدام 
نداد. آن زمان سازمان برنامه و بوجه طرحی داشت برای اصلاح 
امور اداری که پرســش و پاسخ و استعلام از ساواک را نداشت 
و در ایــن طرح‌ افراد را به‌صورت موقت به کار می گرفتند. یکی 
از آشناهای خانوادگی ما مرحوم هوشنگ پیرنظر، معاون شورا 
بود و مــرا همراه چند جوان دیگر برای برنامه‌ای که داشــتند، 
جذب کرد و تصمیم داشت تعدادی را برای تحصیل در آن رشته 
به خارج بفرســتد که باز هم ســاواک به من اجازه نداد و دیگر 
دوستان رفتند. چندین سال طول کشید تا بالاخره معلوم شد در 
دادرسی ارتش پرونده دارم و تا زمانی که این پرونده حل نشود، 
به من اجازه خروج نمی‌دهند. آقای دکتر پیرنظر که معاون شورا 
بود و بعدها رئیس ســازمان برنامۀ کشور شد، دربارۀ پرونده ما 
اقدام کرد و بعد از ۱۰ سال پرونده‌ام در دادرسی ارتش بسته شد 
و بعد به من بورس انگلســتان اهدا شــد و به انگلستان رفتم. 

در انگلستان فوق لیسانس گرفتم و برگشتم. البته قبل از این که 
بروم، دانشــجوی دکتری علوم سیاســی در دانشکدۀ حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران بودم. سال ۱۳۴۹ بعد از بازگشت 
از انگلستان، کارمند رســمی سازمان اداری شدم. این یکی از 
مراحل زیر و بالای زندگی‌ که گفتید. مقداری سخت ولی بسیار 

آموزنده بود«.

 همیشه مسالمت جو بودیم
همایون پور در مورد چگونگی پیوســتنش به نیروی ســوم 
می گوید: »از زمانی که شیراز بودم و بعد هم دانشجوی تهران 
شــدم، از نیروی سومی ها بودم؛ مرحوم خلیل ملکی از حزب 
توده که جدا شد، گروه نیروی سوم را ایجاد کرد که این نیروی 
سوم شــعارهای سوسیالیستی منهای مســکو داشت و این 
نگاه بین جوانان و دانشجوها باب شده بود. در همین ارتباط 
چندبار گرفتار شدیم. خلاصه بعد از چند سال به لطف آقای 
دکتر پیرنظر پرونده ما بسته شد و زندگی عادی را شروع کردم. 
البته ما هیچ‌وقت افراطی نبودیم. همیشه مسالمت‌جو بودیم و 
مرحوم ملکی می گفت با عناصر صالح حاکمیت باید همکاری 
کرد ولی خب دستگاه امنیتی که این حرف ها حالی‌اش نبود«.
هرمز همایون پور در ادامه دربــارۀ تفاوت نگاه جریان‌های 
مســالمت جو با جریان های رادیکال دهــه ۳۰ و ۴۰ می‌گوید: 
»دو گروه بودند؛ یکی به اصطلاح نیروی ســومی ها یا جامعه 
سوسیالیست ها و دیگری گروه نهضت آزادی مرحوم مهندس 
بازرگان که این دو گروه قانون اساســی را قبــول کرده و آن را 
پذیرفته بودند و با توده‌ای ها و کمونیست ها هم مخالف بودند. 
همه این را می‌دانســتند. آخرین گروهی که آن دستگاه آن ها را 
محاکمه کرد، این دو بودند. گاه دستگاه امنیتی در مراحلی عقل 
و تدبیرشان را از دست می‌دهند؛ این دو گروه با کمونیست ها که 
هدف اصلی دستگاه بود، مخالف بودند و ضمناًً قانون اساسی 

را پذیرفته بودند و قصد براندازی نداشتند اما افتادند به جان این 
دو گروه! یکی از تحولاتی که می فرمائید در زندگی بنده همین 
اســت. من از همان زمان ســر در نمی آوردم چرا باید دو گروه 
صالح که بین افراد طرفدارانی هم دارند به این ترتیب ســرکوب 
شــوند و به زندان بیفتند و در روزنامه های اطلاعات و کیهان 
عکس محکومیت شان چاپ شود و دستگاه متوجه نباشد که 
این فشارها باعث می‌شــود که مخالفت ها زیرزمینی شود. از 
همان دوره کارهای چریکی شــروع شد و شــاید اگر اوضاع 
را کمــی آزادتر می کردنــد، جوان ها ناچار ســراغ این گروه ها 

نمی‌رفتند، بالاخره دیدیم که عواقبش برای رژیم چه بود«.

 تأسیس »کتاب آگاه« و »نقد آگاه«
همایون پور دربارۀ آغاز ترجمه و روزنامه نگاری‌اش می‌گوید: 
»بعد از بازنشستگی برحسب علایق قبلی از دوران نوجوانی در 
شــیراز و کار در روزنامه های »جهان نمــا« و »اجتماع ملی«، 
ســراغ ذوق و علاقه قدیمی‌ام رفتم. خوشبختانه آن زمان گذرم 
گاه« افتاد. آقای حسین خانی عزیز که چند ماه  به انتشــارات »آ
پیش فوت شد، مدیر این نشر بود و حق بزرگی به گردن من دارد؛ 
زیرا تجربۀ چندانی در ترجمه نداشــتم و ایشان دستم را گرفت و 
پا به پا برد. یادم می آید دو ســه کتاب به من داد تا آن ها را ترجمه 
کنم. بعــد هم کتاب ها را خیلی‌ خوب منتشــر کرد و من مترجم 
حرفه‌ای شدم. در آن دوره نمی توانستم مجوز نشر بگیرم، پس به 
آقای حسین خانی پیشنهاد کردم مجموعه مقالات منتشر کنیم و 
گاه«، مجموعه مقالات اجتماعی-فرهنگی  این شد که »کتاب آ
را درآوردیم. خوشــبختانه دوســتانی از جمله آقای دکتر احمد 
اشــرف، دکتر فیروز توفیق و دکتر چنگیز پهلوان که با دنیایی از 
گاهی بازنشسته شــده بودند، با ما همکاری داشتند.  تجربه و آ
آقای حسین خانی با هوشــیاری متوجه اهمیت این مقالات بود 
گاه« منتشر کرد. دو، سه شماره که درآمد،  و آن ها را در »کتاب آ

روایت هرمز همایون پور از فضای روشنفکری چند دهه اخیر

وس چپ ویر
ویترین

سعید مولایی، کارگردان، پژوهشگر و محقق مستند »بابا 
کرم« و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، در این فیلم به سراغ 
شــخصیتی رفته کــه در مرز میان خیــال و واقعیت و در دل 
فرهنگ عامه ایرانیان شکل گرفته است. »بابا کرم« که نامش 
با ترانه‌ای شناخته شده در محافل بزم و شادی گره خورده، در 
این مستند از خلال پژوهش های میدانی و اسناد تاریخی مورد 
بررسی قرار گرفته اســت. با این حال، استفاده از بخش هایی 
از فیلمفارسی باعث شد این اثر در »سینماحقیقت« پذیرفته 
نشود و حالا پس از گذشت 6سال، به‌صورت محدود امکان 
نمایش پیدا کرده است. با ســعید مولایی درباره شکل گیری 
ایده این مســتند، مسیر پژوهش و ساخت آن، نسبت باباکرم 
با فرهنگ عامه و دلایل پذیرفته نشدن فیلم در سینماحقیقت 

گفت‌وگو کرده‌ایم:
A چه شــد که برای ساخت مستند به ســراغ شخصیتی

افسانه‌ای و تا حدی رازآلود مثل »باباکرم« رفتید؟ 
در ابتدا قرار بود این مستند درباره رقص ایرانی باشد. من 
پژوهش هایی را که یحیی ذکاء و خیلی از افراد دیگر انجام داده 
بودند، مطالعه کردم و ســالی که این پروژه را آغاز کردم، سال 
۱۳۹۵ بود. این موضوع، پروژه‌ای مغفول بود و صرفاًً اسمش 
»بابا کرم« بود و شخصی به طور جدی روی این موضوع کار 
نکرده بود و بنا به دلایلی این کار صورت نگرفته بود. اما چون 
اسم پروژه بابا کرم بود و در چارچوب رقص ایرانی می گنجید، 
من دائــم در حال تحقیق بودم و هرقدر هــم جلوتر می‌رفتم، 
متوجه می شــدم که چقدر جذاب است و چقدر روایت های 
متفاوت و متناقضی از آن وجود دارد، اما ســند دقیقی درباره 

آن نیست. با خودم فکر کردم که موضوع جذابی است و چرا 
من فیلمی درباره این شــخص، خاستگاه و منشأ آن نسازم. 
مثلًاً فیلمی به نام »در جســت‌وجوی شوگرمن« ساخته شده 
که اسکار بهترین مســتند را گرفته و درباره خواننده‌ای است 
که در آفریقای جنوبی بسیار مشهور بوده و همه فکر می کردند 
خودکشــی کرده است، اما تیم مستند جســت‌وجو کردند و 
متوجه شــدند که او در آمریکا زنده اســت و در یک بیغوله با 
شــرایط نامناســب زندگی می کند. او را به آفریقا برگرداندند 
و وی در آنجا کنســرت گذاشــت. الگوی ابتدایی من، شاید 
زمانی که تصمیم گرفتم »بابا کرم« را بســازم، این بود که یک 
داســتان عجیب و غریب مانند آن پیدا کنــم. با خودم گفتم 
چرا من نروم این فیلم را بســازم و تا ته خط نروم، چون کسی 

درباره‌اش کار نکرده است.
A بــا توجه بــه اینکه حــدود ۵۰ ســال از مــرگ باباکرم

می‌گذرد، پیدا کردن افرادی که او را از نزدیک می‌شــناختند 
و می‌توانستند درباره شخصیت و زندگی‌اش اطلاعات دست 

اول بدهند، چقدر دشوار بود؟
قبل از هر چیز، نکته‌ای را اصلاح کنم؛ ما واقعاًً خودمان 
هم هنوز مطمئن نیســتیم که ترانه »بابا کرم« متعلق به فردی 
اســت که در پایان فیلم پیدا می کنیم. واقعاًً باز هم مشــخص 
نیست. رسیدن به این آدم ها و خانواده ها هم ماجرای خودش 
را داشت. همان ابتدا که در حال تحقیق بودم، فردی ادعا کرد 
که این خانواده را می شناسد، اما حاضر نشد آدرس آنها را به 
ما بدهد. من یک سال همه‌جا را زیر‌و‌رو کردم تا خیلی اتفاقی 
و به شــکل مضحکی، از طریق پهلوانی که در فیلم می بینید 
و ما با او گفت‌وگو کردیم-که رســیدن به این پهلوان خودش 
ماجرایــی دارد- به این خانواده رســیدیم. این پهلوان یکی از 
مدیران فدراســیون ورزش های زورخانه‌ای بــود و او ما را به 

فردی وصل کرد که ادعا می شد »بابا کرم« است.

A در مستند، بخش مهمی از اطلاعات از طریق روایت‌های
شفاهی و خاطرات افراد شکل می‌گیرد. تا چه اندازه توانستید 
این روایت‌ها را با اسناد و منابع مکتوب راستی‌آزمایی کنید؟
بخشی از روایت ها، مخصوصاًً در ابتدای فیلم، همان طور 
که گفته می شــود، ریشــه در افســانه دارد و چندان مستدل 
نیست. ما تلاش می کردیم بخشــی از روایت های شفاهی را 
از طریق چند راوی صحت ســنجی کنیم اما مشکل اساسی 
این بود که اصلًاً اســناد مکتوبی، به معنای کلاسیک، درباره 
بابا کرم وجود نداشت و همین موضوع برای ما جذاب بود که 
فیلم را بســازیم. به عبارتی، ماجرا برعکس بود؛ ما اسناد را با 
اشــخاص چک می کردیم. یک بخش از فیلم وجود دارد که 
در آن به »دانشــنامه فرهنگ مردم ایران« اشاره می شود که به 
همت دایرۀالمعارف جهان اسلام نوشته شده است. آن کتاب 
خیلی به ما کمک کرد و ســعی کرده بود منابع مختلف درباره 
بابا کرم را گردآوری کند. خودش هم به »فرهنگ نامه موسیقی 
ایــران« رفرنس می‌دهد. در این کتاب آمده بود که این ترانه به 

گفت و گو با سعید مولایی کارگردان مستند »بابا کرم«

در جست وجوی بابا کرم
گزارش: سینمای مستند

ایمان حامی خواه

عکاس

فرزانه متین

روزنامه نگار

پاییزهایی که خواهند آمد
مجید برزگر
نشر چشمه
۹۹ صفحه
۳۵۰۰۰۰ تومان
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گاه« را هم منتشر کرد که در واقع دربارۀ  آقای حسین خانی »نقد آ
گاه« آقای گلشــیری و آقای باقر  نقد کتاب ها بــود. در »نقد آ
گاه« با حضور مرحوم  پرهام بودند. نمی‌دانم شــاید انتشار »نقد آ
نجف دریابندری حالت سیاســی پیدا کرد و این امر باعث شــد 
که وزارت ارشــاد آن زمان هر دو آن ها را ممنوع‌الانتشار کند که 
به‌زعم بنده از آن کارهای عجولانه و نادرست بود. خب، افرادی 
با صلاحیت، با ســابقۀ کار ارزنده و شناخته شده در جامعه و با 
حسن نیت می خواهند چیزهایی را بگویند و هر حکومتی که کمی 
محال‌اندیش باشد، از این فرصت ها استفاده می کند، اما آن موقع 
احساســات و هیجانات، جای تفکر منطقی را تا حدود زیادی 
گرفته بود و نتیجه این شد که واقعاًً تا قبل از دولت آقای خاتمی 

فشار و سانسور بسیاری بر مطبوعات و کتاب وارد شد«.

 شکل گیری فرزان روز در فضای باز نسبی
هرمز همایون پور در ادامه، دربارۀ باز شــدن نســبی فضای 
سیاســی و فرهنگی در دورۀ اصلاحات می گوید: »دورۀ آقای 
خاتمی برای روشــنفکران واقعا دوره نفس کشیدن و از خیلی 
جهــات مثبت بود. در آن دوره واقعاًً احســاس کردم کارهای 
مطبوعاتــی و کتاب که انجام می‌دهیم با هیــچ مانعی روبه‌رو 
نیست و وزارت ارشاد نیز حمایت می کند. آن زمان در وزارت 
ارشاد یارانه‌ای برقرار کرده و به مجلات کمک مالی می کردند 
و کاغذ و زینــک را با قیمت یارانه‌ای می‌دادند. خب به جای 
گاه« که مرحوم شد، در همان سال ها تقاضای مجوز  »کتاب آ
کردیم و امتیاز »نقد و بررسی کتاب تهران« را گرفتیم. آن زمان 
با چهره های ماندگاری چون دکتر شایگان، کامران فانی و آقای 
خرمشــاهی نشر »فرزان« را تأســیس کردیم. »نقد و بررسی 

کتاب تهران« هــم در ابتدا ارگان »فرزان« بــود و چهار، پنج 
شماره نیز با اســم »فرزان« منتشر شد. بعد با این محدودیت 
مواجه شدیم که ناشــران فکر می کردند، این مجله فقط تبلیغ 
کتاب های فرزان اســت؛ در حالی که هــدف ما عمومی بود. 
بنابراین ارتباط مجله با »فرزان« قطع شد و اعلام کردیم ما جدا 
هستیم و ناشران کتاب هایشان را به ما بدهند و در حد خودمان 
بررسی می کنیم و چند سال به این ترتیب »نقد و بررسی کتاب 

تهران« درمی‌آمد و تیراژ اولیه‌اش ۵هزار نسخه بود«.

 همه سوسیالیست بودند
همایون پور دربارۀ آشنایی و همکاری با چهره های مختلف 
روشــن فکری می گوید: »وقتی از شیراز به تهران آمدم و وارد 
دانشــکدۀ حقوق شدم، یک جوان شهرســتانی و الکن و با 
لهجه شــیرازی بودم که همه به شوخی مسخره می‌کردند. در 
آن زمان این شــانس را داشتم که پســرخاله‌ام، دکتر سیروس 
پرهام که در تهران بود با روشــن فکران آن روز حشر و نشر و 
رفت‌وآمد داشــت. به خاطر قوم‌ و خویشی با ایشان و چون 
می خواست دست ما را بگیرد و وارد این محیط کند، از همان 
موقع با خیلی ها آشــنا شــدم؛ از جمله با ابوالحسن نجفی، 
غلامحسین ساعدی و هوشــنگ ابتهاج )سایه(. آن سال ها 
ســایه آپارتمانــی در خیابان نادری داشــت و خیلی به آن جا 
می‌رفتیم؛ در آن زمان جوان لاغر و خیلی خوش قیافه‌ای بود 
که تازه هم شعرهایش مورد توجه بود. سایه توده‌ای بود و همه 
این را می‌دانســتند. رابطه‌ام با او سیاسی نبود. جوان جذابی 
بود، خوش صحبت بود و شعر می خواند و ما از این نشست ها 
کیف می کردیم؛ به خصوص که با ســیروس پرهام هم از قدیم 

ارتباط داشت. ســایه مصاحبه‌ای داشت و در آنجا گفته بود: 
»من سوسیالیستم«. بعد از شــهریور ۱۳۲۰ هرکسی سرش 
به تنش می‌ارزید کمونیســت، سوسیالیســت یا توده‌ای بود. 
هرکسی را می شــناختیم، این طور بودند. به قول مرحوم دکتر 
نراقی، توده‌ای بودن مثل ویروس »ســوزاک« است، ممکن 
بود ملایم شــود، اما هیچ‌وقت کاملًاً از بین نمی‌رفت و راست 
می گفت. مثلًاً آقای هاشم جاوید، دانشمند فهیمی که از رفقا 
بود و جدا شــده بود و بعد از انشعاب هم به نشریه ما علاقه 
داشــت و کمک می کرد. واقعاًً مقاله های خوب می نوشت. 
ما گاهــی برای دیدنــش به شــیراز می‌رفتیم. بــاز در میان 
صحبت هایش این گرایشش بروز می کرد و ناگهان می گفت: 
»این نظام ســرمایه‌داری آمریکا فلان...« و معلوم بود که آن 
پیشینه فکری هنوز در ذهنش وجود دارد. یاد نراقی به خیر!«

همکاری با مؤسسۀ‌ عالی تأمین اجتماعی به سفارش سحابی
همایون پور دربارۀ مرحلۀ دیگری از همکاریش با روشن فکران 
می گوید: »در واقع با راهنمایی و کمک دکتر سیروس پرهام که 
واقعاًً خیلی به گردن من حق دارد، وارد فضای روشــن‌فکری 
شدم. این یک مرحله بود. مرحلۀ بعدی هم سال های بعد اتفاق 
افتاد که با دکتر شــایگان و فانی آشنا شــدم که واقعاًً برای من 
غنیمت بود. در رثای فانی این را باید بگویم مدتی در مؤسســۀ‌ 
عالی که در زمینه تأمین اجتماعی فعال بود و در معرفی مباحث 
مربوط به دولــت رفاه و خدمات رفاهی فعالیت داشــت، کار 
می کــردم؛ در واقع از طریق مهندس عزت‌الله ســحابی به این 
مؤسسه تازه پا معرفی شده بودم. در آن‌جا حدود ۱۰-۱۲ تا کتاب 
دربارۀ تجربه کشورهای اروپایی و مباحث مربوط به دولت رفاه 
ترجمه کردیم. از آقای فانی خواهش کردم دو تا از این کتاب ها 
را که ترجمه کرده بودم، نگاهی بیندازد و ویرایش کند. فانی به 
خاطر احاطه‌اش به کتاب، ویراستار درجه‌ یکی بود. نکتۀ جالب 
این بود که ســه روز بعد کتاب ۲۰۰-۳۰۰ صفحه‌ای را برگرداند. 
ابتدا فکر کردم سمبل کرده اما واقعاًً کتاب را با دقت خوانده بود. 
برای رشــته‌ای که در آن زمان در ایران ناشــناخته‌ بود، نمی‌دانم 
فانی از کجا درباره »دولت رفاه« می‌دانست و چندین پانوشت 
اضافه کرده و توضیح داده بود تا مطالب روشن تر شود. من واقعاًً 
حیرت کردم که فانی از کجا این همه اطلاعات را داشــت. بعداًً 
دیدم که همیشه کتاب می خواند و واقعاًً کتاب را می بلعید. خدا 

رحمتش کند؛ واقعاًً آدم ارزنده‌ای بود«.

مطربان یهودی دروازه قزوین برمی گردد. ما به سراغ تعدادی 
از افــرادی که یهودی بودند، مطرب بودند و در دروازه قزوین 
زندگی می کردند، رفتیم و می پرســیدیم آیا ایــن ترانه به آنجا 
بازمی گردد؟ آنها می گفتند نه. نقل دیگری هم وجود داشــت 
که بابا کرم، باغبان یک شازده خانم قاجری بوده که در منابع 
مختلف به آن اشاره شــده بود. ما این موضوع را هم پیگیری 
می کردیم و درباره آن می پرســیدیم، اما باز هم با جواب منفی 
روبه‌رو می شدیم. جملاتی در خود کتاب ها وجود داشت که 
هیچ کدام رفرنس مشخصی نداشتند. ما همان موارد را از افراد 
مختلف می پرسیدیم و آنها وجود چنین روایت هایی را تکذیب 
می کردند. در نهایت، ما نمی توانستیم صحت این روایت ها را 

به شکل قطعی سنجی کنیم.
A ۱۳۵۴ در یکی از اســناد، در مجله »جوانان« به ســال

به‌عنوان سال مرگ بابا کرم اشــاره شده است. وقتی به این 
سند رسیدید، تا چه اندازه مطمئن شدید که با همان شخصیت 

موردنظر شما روبه‌رو هستید؟
صادقانه بخواهم بگویم، هنوز مطمئن نیستم. تنها چیزی 
که می‌دانیم این است که از آن روزها و از شاهدان دست‌اول، 
سال های خیلی زیادی گذشته و به آن معنا، کسی زنده نمانده 
اســت. تنها چیزی که ما در نهایت می‌دانیم این است که به 
کاراکتری رســیدیم که مجله معرفی کرده بــود. یعنی همان 
کاراکتری کــه مجله معرفی می کرد، همان کســی بود که ما 
پیدایش کردیم. اما اینکه آیا این کاراکتر همان بابا کرمی است 
که ترانه برای او ساخته شده، باید دید نشریه »جوانان« چقدر 

در آن سال با دقت به این موضوع پرداخته است. ما خیلی به 
سند واقعی در این خصوص دسترسی پیدا نکردیم.

A اگر بخواهید براســاس پژوهش‌هــا و روایت‌هایی که در
طول ساخت مستند به آنها رسیدید، بابا کرم را در چند جمله 
توصیف کنید، او واقعــاً چه‌جور آدمی بود؟ آیا تصویری که 
امروز از او در ذهن مردم وجود دارد، با شــخصیت واقعی‌اش 

مطابقت دارد؟
به نظر می آید که مطابقتی داشــته است. من از حرف‌های 
پایانی شــخصیتی استفاده می کنم که فیلم با آن تمام می شود. 
کاراکتری که در انتها در فیلم داریم، راجع به شــخصیت بابا 
کرم می گوید: »همه دوســتش داشتند، از بس که خوب بود، 
آنقدر مرد بود، آنقدر آقا بود« و دائم اینها را تکرار می‌کند. من 
فکر می کنم بابا کرم واقعی هر کســی بود، خیلی جدا از این 

توصیفات نبوده است.
A از ابتــدا می‌دانســتید که پرداختن به چنین ســوژه‌ای

احتمالا با ممیزی جدی روبه‌رو خواهد شد و حتی ممکن است 
مستند امکان نمایش پیدا نکند. با وجود این موارد، چه چیزی 

باعث شد ساخت فیلم را ادامه دهید؟
اولین نکته این بود که یک نفر باید این کار را انجام می‌داد، 
چرا که این اسناد و افراد یکی یکی در حال از بین رفتن هستند 
و دیگر جایگزینی ندارنــد. در آن فیلم هم من با یکی دو نفر 
بعضاًً قرار مصاحبه گذاشــتم؛ مثلًاً وقتی برای فیکس شدن 
مصاحبه تماس می گرفتم، متوجه می شــدم که به بیمارستان 
رفته‌اند و بعد از چند روز می فهمیدم که فوت شده‌اند. یعنی 
آنقدر همه چیز روی خط مــرزی بود. حتی اندک افرادی را 
هم که پیدا کردیم و با آنها گفت‌وگو کردیم، در طول ســاخت 
فیلم، خیلی‌هایشــان فوت کرده‌اند. یک نفر باید اینها را ثبت 
می کــرد تا برای تاریــخ بماند. صادقانــه، الان که به خودم 
نگاه می کنم، می بینم شــاید حاصل جوانی و خامی من بود. 
البته بد هم نیســت؛ در جوانی یک ســری تصمیماتی گرفته 
می شــود که جنبه مالی آن در نظر گرفته نمی‌شود. ولی خب 
از یک جــا ماندن و کاری نکردن بهتر اســت. فیلم در حال 
حاضر موقعیتی پیدا کرده که از اینجــا مانده و از آنجا رانده 
شده است. این مستند سیاسی نیست و آن طرف هم طرفدار 
ندارد، اما از آنجا که ما به شکل گسترده از آرشیو فیلمفارسی 
اســتفاده کرده‌ایم- چون »بابا کرم« با فیلمفارسی به شکلی 
ناگسســتنی در هم تنیده بود- همین موضوع عاملی شــد که 

امکان نمایش عمومی پیدا نکند.
A آیا در زمان ساخت، احتمال توقیف یا عدم نمایش فیلم

برایتان یک مانع جدی بود یا اساساً تصمیم داشتید مستقل 
از سرنوشــت اکران و نمایش، پژوهش و ساخت مستند را به 

پایان برسانید؟
منِِ ۲۲ ســاله هیچ آشنایی‌ای نسبت به این مارکت نداشتم 
و بعدها فهمیدم که کاملًاً اشتباه می کردم. اصلًاً همین ماجرا 
باعث شــد که فیلم مدت زیادی در کمــد بماند. من تصور 
می کردم هرچند فیلــم در ایران احتمال توقیف و عدم نمایش 
دارد، اما می توانم از طریق شبکه هایی که ایران با آنها مشکلی 
ندارد و فیلم ســازان صاحب نام ایرانی با آنهــا کار می‌کنند و 
فیلم هایشــان را پخش می کنند، فیلم را به مرحله‌ای برسانم و 
به آن شبکه‌ها بفروشــم. وقتی فیلم در سال ۱۳۹۹ تمام شد، 
مــن یک تیزر و پروپوزال درســت کردم و برای شــبکه های 
فارسی، پخش کننده های بین‌المللی و هر کسی که دستم به او 
می‌رسید، فرستادم. اما کسی کار را نخواست. احساس بدی 
در من به وجود آمد، چون فکر می کردم فیلم بدی ساخته‌ام و 
اینکه امکان نمایش آن هم در ایران وجود ندارد، قرار اســت 
فیلم را به چه کسی نشان بدهم؟ از طرف دیگر، فکر می کردم 
برای مخاطب خارجی هم جذابیتی ندارد و آنها درکی از »بابا 
کرم« ندارند.                                                                                                       

A چه اتفاقی افتاد که بعد از این‌ همه ســال تصمیم
گرفتید دوباره به ســراغ تصاویر بروید و فیلم را ســر و 

سامان بدهید؟ 
ســال ۱۴۰۳ با آریان عطارپور، کارگردان و تهیه کننده، و 
حنیف شهپرراد، کارگردان »مشت‌زنی در رینگ ترجمه« که 
تدوین و فاینال آن را برعهده گرفت، به این نتیجه رسیدیم که 
فیلم را کامل کنیم. خیلی تلاش کردیم فیلم را به سینماحقیقت 
برســانیم، اما شاید چون فیلم خیلی از چارچوب ها را رعایت 
نکرده بود، آن را نپذیرفتند. علاقه و سلیقه اصلی من این است 
که مردم ایران باید این فیلم را تماشا کنند. این فیلم مربوط به 
فرهنگ عامیانه ماســت؛ فرهنگی که در محافل شادی، این 
ترانه را شنیده‌ایم و با آن خاطره داریم. امیدوارم شرایطی پیش 
بیاید که فیلم در ســطح وسیع تری پخش شود. ایران در سال 
۱۴۰۵ در شــرایط نامطلوبی به ســر می برد، اما این فیلم حال 
خوبی به مخاطب می‌دهد و چیزی اســت که به نظرم بیش از 

هر زمانی به آن نیاز داریم.

فیلم وزن اولین ســاخته »پادریک 
مک کینلی« که بیشــتر در کسوت 
از ســینمای  بزرگی  آثــار  تدوینگر 
هالیــوود فعالیــت کرده اســت را 
می توان در سطح اول فیلمی درباره زندانیانی دانست که مأموریتی خطرناک را برای به‌دست 
آوردن آزادی می پذیرنــد؛ اما اگر ایــن فیلم را فقط در چارچوب یک تریلر بقا یا ماجراجویی 
دوره رکــود )بحران اقتصادی دهه 30( آمریکا ببینیم، مهم ترین داســتانک آن را از دســت 
داده‌ایم. اســاس این روایت، رابطه‌ ساموئل مورفی با بازی »ایتن هاوک« با کلنسی »راسل 
کرو« اســت. رابطه‌ای میان مردی که آزادی‌اش را از دست داده و مردی که اختیار آزادی او 
را در دســت دارد. ایتن هاوک و راســل کرو این دو شخصیت خود را چنان پیش می برند که 

»وزن« به تدریج از داستان طلا فاصله می گیرد و به مطالعه‌ای درباره قدرت تبدیل می شود.
مورفی یک زندانی است که پیش از آنکه به‌دنبال ثروت باشد، می خواهد امکان بازگشت 
به زندگی قبلی‌اش را پیدا کند. او برای دخترش می خواهد زنده بماند و آزاد شــود. کلنســی 
دقیقاًً از همین نیاز مورفی استفاده می کند. پیشنهاد او ظاهراًً یک معامله است: مأموریت را 
انجام بده و آزادی‌ات را بگیر. اما مشــکل اینجاست که کسی که اختیار معامله را در دست 
دارد، می تواند قوانین آن را هم تعیین کند. این همان نقطه‌ای اســت که رابطه این دو از یک 

تقابل ساده »قهرمان و ضدقهرمان« جدا می شود.
کلنســی، مورفــی را صرفاًً مجبور نمی کنــد؛ او کاری می کند که مورفــی خودش وارد 
بازی شــود. این تفاوت مهمی است. اگر کلنســی فقط یک زندانبان خشن بود، رابطه میان 
آن‌ دو بســیار ساده می شــد. اما راسل کرو در نقش کلنســی، مورفی را مجبور نمی کند؛ او 
کاری می کند که مورفی خودش وارد بازی شــود. ایتن هاوک شخصیت‌اش را با آرامش به 
نمایش می گذارد. او زیاد اهل توضیح دادن نیست. اعتراض هایش را بزرگ نمایی نمی کند و 
در بسیاری از لحظات، حتی مشخص نیست به چه چیزی فکر می کند. بنابراین در »وزن« 
قدرت یک امر ثابت نیســت. در زندان، کلنسی قدرت مطلق دارد. اما وقتی مأموریت آغاز 
می شود و مردان از محیط تحت سیطره او خارج می شوند، این توازن تغییر می کند. مورفی در 
طبیعت به مهارت هایی نیاز دارد که کلنســی الزاماًً در اختیار ندارد. محیطی که قرار بود ابزار 
مجازات‌ باشــد، به تدریج می تواند تبدیل به جایی شــود که اقتدار کلنسی در آن کمتر کارایی 
داشــته باشــد. این جا به جایی قدرت، یکی از جذاب ترین ایده های فیلم نامه »وزن« است. 
طلا نیز دقیقاًً در همین رابطه معنا پیدا می کند. برای مورفی، طلا بخشــی از ساختار قدرت 
اســت. همین تفاوت، دو مرد را از یکدیگر متمايز می کند؛، یکی می خواهد از معامله خارج 
شود، دیگری می خواهد معامله را کنترل کند. اما فیلم در یک حرکت هوشمندانه تر شباهت 
این دو را نیز آشکار می کند. هر دو به هرحال به چیزی نیاز دارند؛ مورفی به آزادی و بازگشت 
به دخترش، نیاز دارد، کلنســی به حفظ اقتدار خود. تفاوت شان در نوع نیاز نيست، بلکه در 
روشــی است که برای رسیدن به آن انتخاب کرده‌اند. مورفی حاضر است خودش را به خطر 
بیندازد؛ کلنســی حاضر اســت دیگران را به خطر بیندازد؛ یکی هزینه را روی بدن خودش 
می گذارد، دیگری هزینه را روی بدن دیگران‌. به همین دلیل بازی »ایتن هاوک« و »راســل 
کرو« بیشــتر از دو اجرای خوب در کنار یکدیگر اســت. آنها دو نوع متفاوت از مردانگی را 

مقابل هم قرار می‌دهند.
ایتن هاوک شخصیت مورفی را فرسوده، کم حرف و درون گرا بازی می کند؛ بدن او انگار 
پیشــاپیش هزینه تصميم هایش را پرداخته است. کرو اما کلنســی را با نوعی آسودگی بازی 
می کند؛ مردی که هنوز تصور می کند جهان براساس قواعدی که خودش تعیین کرده حرکت 
می کنــد. حتی وقتی تهدید می کند، لازم نیســت صدایش را بالا ببرد. قدرت او بیشــتر در 
اطمینانی اســت که به خودش دارد. در نتیجه، هرچه مورفی بیشتر تحت فشار قرار می گیرد، 
بازی هاوک کوچک تر و درونی تر می شود؛ و هرچه کنترل کلنسی تهدید می شود، بازی کرو 
عصبی تر و شــکننده تر. این تغییرات ظریف است، اما رابطه را زنده نگه می‌دارد. نکته مهم تر 
اینکه فیلم هیچ کدام را کاملًاً بی گناه یا کاملًاً منفی نمی کند. مورفی هم برای زنده ماندن مجبور 
اســت از خشونت استفاده کند. او از همان سیستمی استفاده می کند که علیه خودش به کار 
گرفته شده است. بنابراین فیلم یک نظرخواهی ناخوشایند مطرح می کند: »اگر آزادی مستلزم 

تبدیل شدن به چیزی شبیه زندانبان باشد، هنوز می توان نامش را آزادی گذاشت«.
و اما ضعف فیلم »وزن« در این اســت که فیلم نامه همیشــه به‌اندازه این رابطه جاه طلب 
نیست. بعضی شخصیت های فرعی عمق کافی ندارند و بخش هایی از داستان برای حرکت 
دادن روایت طراحی شــده‌اند. در سکانس های اکشــن گاهی از همان دقتی که در ساختن 
تنش میان دو شــخصیت اصلی دارد، برخوردار نیســت. درگیری ها در برخی لحظات بیش 
از اندازه به تدوین ســریع )دینامیک( متکی می شوند، درحالی که فیلم به مکث بسیار مؤثرتر 
است. بهترین ســکانس های فیلم الزاماًً همان هایی نیستند که در حال حرکت و دویدن، یا 
فرار هســتند، لحظه های مهم تر آنهایی هستند که مورفی و کلنسی يکديگر را نگاه می کنند 
و می‌دانند چیزی گفته نشــده، اما هــر دو معنایش را فهمیده‌اند. ماجــرای فیلم در روایت 
انتقال طلا نیست، درباره رابطه دوسویه دو کاراکتر اصلی آن است. مورفی می خواهد دوباره 
صاحب زندگی خودش شود، کلنسی مردی است که برای حفظ قدرتش می خواهد، اختیار 
زندگی دیگران را در دســت داشــته باشد و شاید تناقض اساســی فیلم نامه هم همین باشد. 
مورفی برای آزاد شدن باید وارد بازی کلنسی شود؛ اما هرچه بیشتر در این بازی پیش می‌رود، 

خطر اینکه شبیه مردی شود که از او متنفر است، بیشتر می شود.

قیمت آزادیقیمت آزادی
درباره فیلم »وزن« به کارگردانی پادریک مک کینلی 

نقد: سینمای جهان

عدنان شاه‌طلایی

منتقد
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واکسن نیست 
موج آنفلوآنزا در راه است

و واکسن هنوز نرسیده است

سلامت

درحالی‌ که با آغاز پائیز و بازگشــایی مدارس، وزارت بهداشت 
از احتمال شــکل گیری موج های آنفلوآنزا در ماه های آینده خبر 
می‌دهد، واکســن این بیمــاری هنوز به طور کامل وارد شــبکه 
بهداشــتی و داروخانه های کشور نشده است. مقام های وزارت 
بهداشت می گویند حدود یک میلیون دوز واکسن برای گروه های 
پرخطر در روزهای پایانی شهریور وارد خواهد شد و واکسن مورد 
نیاز بخش خصوصی نیز از مهرماه در داروخانه ها قرار می گیرد؛ 
اما یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس می گوید تا ۲۹ شهریور 
هنوز واکســنی وارد کشور نشده است. این وضعیت در شرایطی 
شــکل گرفته که پائیز آغاز شده و با بازگشایی مدارس، احتمال 
انتقال بیماری های تنفســی در محیط های بسته بیشتر می‌شود. 
قباد مرادی، رئیــس مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت ۲۹ شــهریور گفت با آغاز فصل پاییــز، عفونت های 
تنفســی مانند ســرماخوردگی و آنفلوآنزا افزایش می یابد و قرار 
گرفتن گروهــی از افراد در مکان های سربســته احتمال انتقال 
بیماری را بیشــتر می کند. او در نشست خبری به مناسبت آغاز 
سال تحصیلی گفت، انتظار می‌رود در ماه های آینده موج هایی از 

آنفلوآنزا مشابه سال های گذشته در کشور شکل بگیرد.

واکسن هنوز در مسیر ورود
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشــت ۲۷ شهریور درباره تأمین 
واکسن آنفلوآنزا گفت، واکسن های امسال از چین و روسیه تهیه 
شده‌اند و از اواخر شهریور به تدریج وارد سیستم بهداشتی کشور 
خواهند شد. به گفته او، واکســن آنفلوآنزا در سال های گذشته 
از شــرکت های اروپایی تأمین می شــد اما این شرکت ها امسال 
همکاری لازم را نداشــتند و منابع جایگزین از چین و روســیه 
تأمین شده اســت. سالمندان و گروه های پرخطر نیز در اولویت 
تزریق قرار دارند. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
نیز اعلام کرده حدود یک میلیون دوز واکسن در روزهای پایانی 
شــهریور برای معاونت بهداشــتی وارد خواهد شد و از مهرماه 
واکسن برای دسترســی عمومی در داروخانه ها عرضه می شود. 
با این‌ حال محمد جمالیان، عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس ۲۹ شــهریور گفت، واکســن آنفلوآنزا هنوز وارد کشور 
نشــده اســت. او با اشــاره به محدودیت زمانی تزریق واکسن 
هشــدار داد که تلاش ها برای واردات بایــد در همین بازه زمانی 

انجام شود.

تأخیر از کجا آمد؟
هاشــمی می گوید، برنامه تأمین واکسن از ماه ها قبل آغاز شده 
بود اما تولید واکســن حتی در خارج از کشور نیز با تأخیر مواجه 
شد. به گفته او، سازمان جهانی بهداشت هر سال ویروس های 
در گردش را پایش می کند و ترکیب واکسن فصل آینده بر اساس 
ســویه های در گردش تعیین می شود. رئیس سازمان غذا و دارو 
نیز درباره تغییر ترکیب واکســن امســال توضیــح داده که یکی 
از ســویه هایی که شــیوع و بار بیماری کمتری داشت از ترکیب 
واکســن حذف شــد و تولیدکنندگان برای اصلاح فرمولاسیون 
فرصت محدودی داشتند. این تغییر، به گفته او، باعث اختلال 
در تولید جهانی واکســن شــد. در کنار این مســئله، مقام‌های 
وزارت بهداشت به مشکلات ناشــی از تحریم و حمل‌ونقل نیز 
اشــاره کرده‌اند. هاشمی گفته است، تحریم ها تأمین سویه مورد 
نیاز را دشــوار کرده و تأمین از یکی از منابع اصلی مطابق برنامه 
پیش نرفته است؛ در نتیجه منابع جایگزین از چین و روسیه فعال 
شده‌اند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، نیز گفته 
شرکت های ایرانی از بهمن و اسفند سال گذشته، مکاتبات برای 
تأمین واکســن را آغاز کرده و سفارش ها حدود اردیبهشت ثبت 
شده بود اما تأمین کنندگان اروپایی، تحویل واکسن را به نیمه دوم 

مهرماه موکول کردند.

موج بیماری در راه است
در همین فاصله، وزارت بهداشت انتظار موج های جدید آنفلوآنزا 
را مطرح کرده اســت. مرادی گفته، سال گذشته پایش بیماری 
به صورت شهر به شهر انجام شد و آنفلوآنزا به خوبی کنترل ش، 
اما برای پائیز امسال نیز باید انتظار موج های بیماری را داشت. 
او بازگشــایی مدارس را به خودی خود عامــل نگرانی نمی‌داند 
اما بر افزایش هوشــیاری و رعایت اصول پیشگیری تأکید کرده 
است. تهویه مناســب، شست‌وشوی دســت ها، رعایت آداب 
تنفســی و فرستادن کودک سالم به مدرسه از توصیه های وزارت 
بهداشت اســت. مرادی همچنین گفت، سلامت دانش آموزان 
اهمیت خاصی دارد اما فشارهای غیرمنطقی نباید به بسته شدن 
مدارس منجر شود. براســاس اعلام وزارت بهداشت، در هفته 
گذشته ‌۱۷ درصد کل عفونت های تنفسی شناسایی شده مربوط 

به کووید-۱۹ بوده است.

گــروه اجتماعی: بیش از ۲۰۰ کانتینــر یخچالی حامل حدود 
‌۴ هزار تن میوه، تره بار و ســبزیجات صادراتی ایران از ســوی 
امارات بازگردانده شــده و حالا در حوالی جزیره ابوموســی 
بلاتکلیف مانده اســت؛ محموله‌ای به ارزش تقریبی ‌۳ میلیون 
دلار که هنوز مشــخص نیست چرا کشور مقصد از پذیرش آن 

خودداری کرده است.
ماجرا از جایی جدی شــد که رضا نورانی، رئیس اتحادیه 
ملی محصولات کشــاورزی، از بازگشت بیش از ۲۰۰ کانتینر 
یخچالی ۴۰ فوتی از امارات خبر داد. به گفته او این محموله ها 
که شــامل انواع میوه، تره بار و سبزیجات صادراتی ایران است 

حدود ‌۴ هزار تن وزن و نزدیک به ‌۳ میلیون دلار ارزش دارد.
اما بخش مبهم ماجرا، دلیل این بازگشــت اســت. دولت 
امــارات هنوز توضیح رســمی دربــاره علت پذیــرش  نکردن 
محموله ها ارائه نکرده اســت. در نتیجه، مشخص نیست این 
بارها به دلیل مســائل تجاری، اداری، بهداشتی یا قرنطینه‌ای 
برگشت خورده‌اند یا علت دیگری پشت این تصمیم بوده است.
آنچه فعلًاً مشــخص اســت، وضعیت خود کالاهاست. 
به گفتــه نورانی، محموله های برگشــتی در خلیــج فارس و 
حوالی جزیره ابوموســی سرگردان مانده‌اند؛ وضعیتی که برای 
محصولاتی مانند میوه و ســبزیجات بــه دلیل عمر محدود و 

فسادپذیری، اهمیت بیشتری دارد.

زمان علیه صادرکنندگان
در تجارت محصــولات تازه، بازگشــت محمولــه الزاماًً 
به معنای پایان یک معامله نیســت. اما طولانی شــدن مسیر 
بازگشت می تواند، ارزش اقتصادی بار را تغییر دهد. محصولی 
که با هدف فروش در یک بازار مشخص برداشت، بسته بندی، 
ســرد و حمل شــده در صورت توقــف طولانی‌مدت ممکن 
اســت، بخشــی از کیفیت خود را از دست بدهد. برای همین 
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشــاورزی هشــدار داده که 
ادامه این وضعیت می تواند، خسارت سنگینی به تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان وارد کند. نورانی گفته اســت »اکنون زمان 
تصمیم گیری و اقدام فوری است« و تأکید کرده که هر ساعت 
تأخیر می تواند، بخشی از سرمایه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
را به کالایی فســادپذیر تبدیل کند. این نگرانی فقط به ارزش 
اعلام  شده سه میلیون دلاری محموله محدود نمی شود. پشت 
هر کانتینر، محصول تولیدکننده، هزینه بسته بندی، حمل‌ونقل، 
نگهداری ســرد و قرارداد فروش قرار دارد و طولانی شــدن 
بلاتکلیفی می تواند، هزینه های بیشــتری به زنجیره صادرات 

تحمیل کند.

چرا امارات؟
امــارات یکــی از بازارهــای مهــم منطقه بــرای تجارت 
محصولات کشاورزی ایران است و بازار میوه و تره بار دوبی نیز 
محل عرضه کالاهای کشــورهای مختلف است. در روزهای 
پیش از انتشار خبر بازگشت این محموله ها، محصولات ایرانی 
همچنان در بازار ال عویر دوبی دیده می شــدند. گزارش های 
منتشر شده در شهریور امســال از حضور محصولاتی با مبدأ 
ایــران از جمله هندوانه، گل کلم، گوجه فرنگی، کدو، بادمجان 
و بروکلی در این بازار خبر می‌دادند. همین موضوع، پرســش 

درباره اتفاق تازه را بیشــتر می کند. اگــر محصولات ایرانی تا 
همین روزها در بازار دوبی حضور داشته‌اند، بازگشت ناگهانی 
بیش از ۲۰۰ کانتینر چه معنایی دارد؟ البته از اطلاعات موجود 
نمی تــوان نتیجه گرفت که امــارات ورود همــه محصولات 
کشــاورزی ایران را متوقف کرده است. خبر فعلی درباره یک 
مجموعه مشخص از محموله هاست و هنوز هیچ مقام رسمی 
اعلام نکرده که تجارت محصولات کشاورزی ایران با امارات 

به طور کامل متوقف شده است.

روابط تجاری زیر سایه جنگ
بازگشــت این محموله ها در شرایطی اتفاق افتاده که روابط 
تجاری ایران و امارات در ماه های گذشــته تحت تأثیر تحولات 
منطقه‌ای قرار داشــته است. براســاس اطلاعات منتشر شده 
از ســوی اتحادیه ملی محصولات کشــاورزی پس از جنگ 
آمریکا، امارات محدودیت هایی به صورت یک جانبه در روابط 
تجاری با ایران اعمال کرده است. در عین‌ حال دیدار مقام های 
ایران و امارات در حاشیه اجلاس بریکس از سوی کارشناسان 
نشانه‌ای از باز بودن کانال گفت‌وگو میان دو کشور تفسیر شد. 
در حال  حاضر نیز بخشی از کالاهای ایرانی، به‌ویژه خشکبار، 
ادویــه و زعفران، در بازار امارات عرضه می شــود. اما درباره 
محموله های برگشتی هنوز مشخص نیست که آیا تصمیم اخیر 
امارات، اقدامی موردی درباره همین بارها بوده یا بخشــی از 
تغییرات جدید در روند تجارت با ایران. بدون توضیح رســمی 

طرف اماراتی، پاسخ قطعی به این سوال ممکن نیست.

پای مقررات بهداشتی هم به میان آمده، اما ...
محصولات کشــاورزی تازه، هنگام ورود به کشــورهای 
مختلف با مقررات بهداشــتی و قرنطینه‌ای روبه‌رو هســتند و 
امارات نیز برای واردات محصولات گیاهی الزامات مشخصی 
دارد. اما وجود این مقررات به خودی خود توضیحی برای اتفاق 
اخیر نیست. در گزارش های منتشر شــده درباره ۲۰۰ کانتینر 
ایرانی هیــچ مقام اماراتی اعلام نکرده کــه محموله ها به دلیل 
آلودگی، آفت، نقص گواهی بهداشت نباتی یا تخلف از مقررات 

قرنطینه‌ای، برگشــت داده شده‌اند. به همین دلیل نسبت دادن 
بازگشــت این محموله ها به یکی از این دلایل، تا پیش از اعلام 

رسمی، صرفاًً یک احتمال خواهد بود.

اتحادیه خواستار کارگروه فوری شد
در تهران، اتحادیه ملی محصولات کشــاورزی خواســتار 
تشــکیل یک کارگروه مشــترک با دســتگاه های دولتی برای 
بررسی ماجرا شــده اســت. این اتحادیه اعلام کرده که آماده 
همکاری برای بررســی علت و ابعــاد موضوع و تعیین تکلیف 
ســریع محموله هاســت. برای صادرکنندگان، سرعت عمل 
اهمیــت زیادی دارد. اگــر کالاها بتوانند، دوبــاره وارد بازار 
مقصد شوند یا به موقع به بازار دیگری منتقل شوند، بخشی از 
خســارت احتمالی قابل کنترل خواهد بود. اما اگر محموله ها 
مدت بیشتری در بلاتکلیفی باقی بمانند، حتی حل اختلاف نیز 
ممکن است، نتواند خسارت ناشی از افت کیفیت محصولات 

را جبران کند.

هنوز معلوم نیست ‌۴ هزار تن کالا به کجا می‌رود
در حال‌ حاضر درباره سرنوشــت نهایی این محموله ها نیز 
اطلاعات دقیقی منتشــر نشده اســت. مشخص نیست تمام 
کانتینرها در یک مرحله برگشــت داده شده‌اند یا بازگشت آنها 
در چند مرحله اتفاق افتاده اســت. همچنین فهرســت دقیق 
کالاهای موجود در هر کانتینر اعلام نشده و نمی‌توان گفت چه 

مقدار از این ‌۴ هزار تن را هر محصول تشکیل می‌دهد.
این مســئله از نظر بازار داخلی هم مهم است. اگر بخشی 
از محموله ها به ایران بازگردد و امکان عرضه آنها وجود داشته 
باشد، می تواند بر عرضه برخی محصولات اثر بگذارد؛ اما اگر 
کالاها در جریان این رفت‌وبرگشــت کیفیت خود را از دست 
داده باشــند، نتیجــه می تواند متفاوت باشــد. درحال حاضر 
حتی مقصد نهایی این بارها مشخص نیست. آنچه می توان با 
اطمینان گفت این است که بیش از ۲۰۰ کانتینر ایرانی به ارزش 
تقریبی ‌۳ میلیون دلار در شرایطی بلاتکلیف مانده‌اند که زمان 

برای آنها اهمیت دارد.

دیپورت میوه های ایران
برگشت 4هزار تن میوه از امارات به ایران
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